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 یھای سياس ھای سياسی در غياب فلسفه جبھه
حرکت "ترين رويدادھای سياسی افغانستان، گروھی از سياستمداران خارج از کشور، از تشکيل جريانی به نام  در تازه

چنين . ھای اجتماعی چندان مثبت نبود ھا و شبکه ھای اين اقدام در رسانه بازتاب. خبر دادند" ملی صلح و عدالت

ورده و به شدت آشفته است، قابل درک است، مانند ھراس خ برخوردی در شرايط نابسامانی که روان جمعی مردم زخم

ای  شود که ھيچ تحرکی از ھيچ گوشه  اين روحيه و تداوم آن باعث میۀاما غلب. مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد

شکنجه و سرکوب و نداشتن ھيچ مشروعيت داخلی و خارجی به تنھا واقعيت  رغم سياست  و طالبان علی صورت نگيرد

خوبی درک از ديدگاه کسانی که عواقب دستگاھی سرکوبگر را بر کشور ب.  سياسی افغانستان تبديل شوندۀعرصدرشت 

ای در برابر آن به سود مردم است، حتی از سوی  کنند، ھر تحرکی در مقابل اين حاکميت و گشايش ھر جبھه می

 .ی که بر کارنامه شان اما و اگرھای فراوانی وارد باشدئھا چھره

ھای سياسی، افزون بر نوعيت رھبری و  سودمندی جريان. ھای سياسی لازم ھست اما کافی نيست کيل جبھهتش

 سياسی از ۀموضوع فلسف. سازد  سياسی مشخصی که خاستگاه فکری آن را میۀدھی، بستگی دارد به فلسف سازمان

. رسد روزگار افلاطون و ارسطو میاش به   چه و تاريخ سياست استۀترين موضوعات نظری عرص ترين و کھن بنيادی

از آن زمان تا امروز ھم مباحث مھمی در اين زمينه مطرح شده و ھم نقش مھمی در جھت دادن به نيروھای سياسی 

ّھای سياسی مشھور دارای يک دال مرکزی ھستند ھمراه با عناصر فکری ديگری که بر محور آن  فلسفه.  است داشته

ّی چپ يک دال مرکزی به نام عدالت و چند سازه متشکل از نقد وضعيت مبتنی بر نابرابری  سياسۀ فلسفًمثلا. چرخند می

ّدر ليبراليسم دال مرکزی آزادی است . ھا دارد داری و مانند اين ھای نظام سرمايه  ثروت، کاستیۀطبقاتی، توزيع ناعادلان

الت دولت در سکتور خصوصی و مانند شود و به حد اقل رساندن دخ ھای فردی و حقوق اساسی می که شامل آزادی

قدرت، نقش مردم، توزيع   دستگاهۀھای خاص خود را در بار ھای سياسی ديگری ھم وجود دارند که ديدگاه فلسفه. ھا اين
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ھای سياسی  برنامه. کنند بندی می ھا صورت  و مسايلی مانند اين مين مشروعيتأھای ت ثروت، حاکميت قانون، مکانيسم

کنند و بھبودی به حال مردم خواھند آورد که پيش از  ھای سياسی ھنگامی معنای واقعی خود را پيدا می احزاب و جريان

 .ھای سياسی مشخصی باشند ھر چيز برآمده از دل فلسفه

 به ًھای تئوريک عمدتا ی از بحثئ برداری غير حرفه  و کاپی پردازان توانا در اين زمينه در افغانستان، فقدان تئوری

. تر از گذشته بوده است رويکردھای التقاطی و گاه متناقض انجاميده، و اين وضعيت در بيست سال گذشته بسيار پررنگ

اگر سر دادن شعارھای . ھا گرديد  ناکامی جريانۀ سياسی و ھم ماي سردرگمی نيروھایۀھا بود که ھم ماي ھمين تناقض

ھای دور از واقع و طرح مسايل متناقض در کارزارھای تبليغاتی و شگردھای انتخاباتی تا حدودی  احساسی، لاف

در .  محکوم به شکست استًپذيرفتنی باشد، طراحی يک جريان سياسی بر پايه وضعيتی متناقض از نظر فکری حتما

ھای سياسی  بايد مبانی فکری و فلسفی جريان. توان به تعبير عاميانه ھم به ميخ زد و ھم به نعل  فکر و نظر نمیۀرصع

ً جريانی سياسی که مشخص نباشد، مثلا. ی روشن به پيش برودئای به سمت و سو پيرايه باشد تا ھر مبارزه روشن و بی

ظه کار است يا تجددطلب، نخواھد توانست نقشی اساسی در  و محاف چپ است يا راست، دموکرات است يا تمرکزگرا

ھای سياسی واضحی باشند و  ھای سياسی در حال تشکيل، دارای فلسفه اگر جبھه. ی کشور داشته باشدئتحولات زيربنا

لت يک ع. بين بود  کشور خوشۀھا و به آيند  آنۀتوان به آين محوری برانند، می  سياست کشور را به سمت برنامهۀعرص

 .ھاست ھا و سردرگمی ھای سياسی اين ابھام اعتمادی مردم به جريان بی

 


